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 فصل اول

 
 كليات و تعاريف

 
 ي و تعريف آنژتاواژه استر

 به معناي فرمانـده لشـكري و كشـوري          1استراتژي مشتق از كلمه يوناني استراتوگوس     
هنـگ پيـاده نظـام قـرار       در زمان جنگهاي ايـران و روم كسـي كـه در رأس ده         است؛
گـاهي اوقـات   استراتوگوس نام داشت و از آنجا كه اين فرماندهان نظامي     گرفت، مي

فرمانـدهان كشـوري نيـز محسـوب         در امور كشوري هـم مسـئوليت خاصـي داشـتند،          
در  بردنـد،   مـي فنوني كه يونانيان و روميان براي پيروزي در جنـگ بـه كـار       .شدند  مي

تـرين    ميشد؛ به همين علت قدي  مي ناميده 2حقيقت نوعي حيله نظامي بود كه استراتژم 
هنر فرمانـدهان در زمينـه      «عبارت است از   توان يافت،   مي تعريفي كه از واژه استراتژي    

 .»هاي نظامي و فرماندهي جنگ تدابير و حيله
پس از انقـلاب كبيـر فرانسـه كـه نـاپلئون بـه قـدرت رسـيد و جنگهـايي را بـا                        

براي اولين بار از تاكتيك وسيع و استراتژي عمليـات سـخن بـه               موفقيت به پايان برد،   
 علم حركـات و طرحهـاي نظـامي يـا دانـش           « :ين تعريف شد  ميان آمد و استراتژي چن    

 3.»مشي واحدهاي نظامي جنگ و تهيه طرحها و خط
 فــن« كنــد  مــي اســتراتژي را چنــين تعريــف   4در همــين دوره كلــوزويتس 

 .»اي در جهت نيل به اهداف جنگ كارگيري و هدايت نبرد به عنوان وسيله به
                                                                                                                             
1.  strategos 
2.  strategem 
3.  Art of War, vol. 1, pp. 45-50. 
4.  Clousewitz 
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 يكـي علـم حركـات و   :شده اسـت دو عامل استراتژي خوانده  در اين تعاريف،  
گـوييم اسـتراتژي علـم حركـات و طرحهـاي             ميوقتي   .ديگري علم طرحهاي نظامي   

حـال آنكـه از لحـاظ        آوريـم؛   مـي حركات را مقدم بر طرحهاي نظـامي         نظامي است، 
كار  نظامي ابتدا بايد طرح نظامي تهيه كرد و سپس اين طرح را به كار بست كه اين به                 

 . نظامي استات حركبستن در حقيقت همان
  هـدف جنـگ يـا اسـتراتژي،        دربـارة جنـگ   بنا بر اعتقاد كلـوزويتس در كتـاب         
بلكه علاوه بـر پيـروزي بايـد نيروهـا طـوري             كسب پيروزي در يك نبرد يا رزم نيست،       

تنظيم شوند كه به لحاظ زماني و مكاني نوعي توالي داشته باشند كه در نهايت شكسـت         
فن به كار بردن واحـدها و عمليـات          تاكتيك،« ست كه وي معتقد ا   .دشمن تضمين شود  

رابطـه جـزء بـا     بنابراين رابطه تاكتيك بـا اسـتراتژي،     ؛»و هدايت آن در ميدان نبرد است      
بـدون   اسـتراتژي، «  اين اسـت كـه     1ه ضعف اين رابطه از نظر ليدل هارت       نقط .كل است 

كــه ايــن دليــل در محــدوده سياســت و فرمانــدهي جنــگ دخالــت داده شــده و حــال آن
 2.»اي است كه تنها برعهده مسئولان حكومتي است نه فرماندهان نظامي وظيفه

اسـتراتژي را  « رئيس سـتاد ارتـش آلمـان در جنـگ جهـاني اول      3فون مولتكه، 
داند كه با هدفي مشخص زير نظر فرمانده قـرار    ميسازماندهي و تطبيق عملي وسايلي    

ــف،  4.»دارد ــن تعري ــق اي ــه ف  طب ــئوليت و وظيف ــط   مس ــت فق ــال حكوم ــده در قب رمان
مزيت ايـن تعريـف ايـن اسـت كـه اگـر              كارگيري نيروها در عمليات نظامي است؛      به

آن را بـه مسـئولان      نيروهايش را كافي نداند،      ك عمليات، فرمانده عالي نظامي براي ي    
 .دهد  ميحكومتي گزارش 

اســتراتژي را چنــين بيــان  ليــدل هــارت ضــمن انتقــاد بــه تعريــف كلــوزويتس،
 بـه   براي نيـل     ميهنر توزيع و به كارگيري وسايل و تجهيزات نظا         استراتژي،« :كند  مي

اسـتراتژي، هنـري اسـت كـه بـا آن           « گويـد   مـي وي   همچنـين    5.»اهداف سياسي است  

                                                                                                                             
1.  Liddle Hart 

 .72ـ68ص ، استراتژي اسرائيل  ربابعه، غازي اسماعيل، .2
3.  Von Moltke 
4.  Ibid., pp. 67-69. 

 .مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي تحولات مفاهيم  قادري، سيدعلي، .5
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توان با به خدمت گرفتن نيروهاي نظامي به هدفي كـه سياسـتهاي كلـي دولـت يـا                     مي
 .»دست يافت ملت تعيين كرده است،

 و فرمانده ارتش دوم آلمان در حمله به فرانسه در جنگ جهـاني اول،             ژنرال بال 
آنـدره بـوفر    .»علـم تحركـات خـارج از ديـد دشـمن اسـت       استراتژي،« معتقد بود كه  

در رأس همـه    « :بـرد و معتقـد اسـت كـه          مـي اصطلاح استراتژي همه جانبه را بـه كـار          
  در اختيـار دولـت اسـت؛       استراتژي همه جانبه قرار دارد كه بـدون واسـطه          استراتژيها،

راتژي تعيـين   وظيفه دولت رهبـري و اداره جنـگ تمـام عيـار اسـت و نقـش ايـن اسـت                    
 اقتصــادي، اســتراتژيهاي متعــدد و همــه جانبــه سياســي،طراحــي مأموريــت خــاص و 

 1.»است  ميديپلماتيك و نظا
كاربرد زور يا فشار براي رسيدن به هدفهاي         توان استراتژي را هنر     ميهمچنين  

ين شده سياسي و هنر ديالكتيك نيروها در استفاده از مـزدور بـراي حـل منازعـات      تعي
به طوري كه به وسيله آن بتوان تا حـد    تعريف كرد و نيز هنر به كار بردن زور و جبر،          

در واژگـان    .امكان به بهتـرين نتيجـه بـراي رسـيدن بـه اهـداف سياسـي دسـت يافـت                   
استراتژي هنري است كه انسـان را        .ه است خوانده شد  »جرقه الهي « استراتژي ناپلئون،

مسائلي را كه در نتيجه برخورد       گيرد،  ميقطع نظر از روشي كه به كار         سازد،  ميقادر  
خـوب بشناسـد و در نتيجـه شـناخت كامـل ايـن        دو خواست مغاير بروز كرده اسـت،  

وري را حاصـل     تكنيك و روشي را به كار گيرد كه حـداكثر كفايـت و بهـره               مسائل،
از اين رو هنر استراتژي در واقع هنـر مجادلـه و بـرآورد نيـرو يـا ديالكتيـك دو                      د؛كن

و قدرت ارتشهاي خـود را بـراي حـل            ميخواست مغاير است كه دولتها مخاصمة نظا      
 .گيرند  مياختلافات يا پايان آن به كار 

وي معتقـد   .درياسالار رائول كاستكس فرانسوي تعبير جالبي از استراتژي دارد
قلمـرو  ( هـاي مـادون قرمـز      استراتژي چون طيف خورشيد است كه به اشعه        «ت كه اس

تقسـيم شـده و اسـتراتژي در ايـن سـو و              )گسـتره تاكتيـك   ( و ماوراء بنفش   )سياست
 2.» سياست متأثر است و هم از تاكتيكهم از نبرد قرار گرفته و در نتيجه يسو آن

                                                                                                                             
 .اي بر استراتژي مقدمهبوفر، آندره، .  1
 .54، ص ژئوپوليتيك و ژئواستراتژي ژرژ، پير،  .2
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فـن كـاربرد     «آمـده اسـت   هـاي نظـامي فرانسـه دربـارة اسـتراتژي            نامه در آيين 
 .»امكاناتي كه در دست حاكم سياسي است در جهت اهداف حاكم

هنـر و   «:گونـه تعريـف كـرده اسـت     استراتژي را اين انجمن مطالعات پنتاگون،  
فرهنگـي و نظـامي ملـت در         اقتصـادي،  علم توسعه و به كارگيري نيروهـاي سياسـي،        

اسـت ملـي بـه قصـد افـزايش          جنگ و صلح به منظور تـأمين حـداكثر پشـتيباني از سي            
 1.»احتمالات و نتايج مطلوب براي پيروزي و تقليل احتمالي شكست

سياسـتها و    داند كـه هـدفها،      ميا الگو يا طرحي     رجيمز براين كوئين استراتژي     
 2.كند  ميهاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل با يكديگر تركيب  زنجيره

 3:ژي تعاريف ذيل را اظهار داشته استهنري مينتس برگ نيز دربارة استرات
يـك   نوعي مسير اقدام آگاهانه و مـورد نظـر،          نقشه،  و استراتژي به معني طرح   

 .براي برخورد با وضعيت است )اي از آنها يا مجموعه(رهنمود
سـازمان و خـانواده را اسـتراتژي         جامعـه،  گيريهـاي مهـم در كشـور،       تصـميم ـ  
 .گويند

ويـژه الگـويي از يـك        هب ـ ستراتژي يك الگو است،   ا .استراتژي به معني الگو   ـ  
 .سلسله اقدامات

 كردن اينكه يك سـازمان    اي براي مشخص     وسيله. استراتژي به مفهوم موضع   ـ  
و در كجـاي  ) اي كه مورد بحث مـديريت اسـت   واژه(در كجاي محيط   ) يا يك فرد  (

 .قرار دارد)  بازرگانيةبه عنوان يك مؤسس( بازار
استراتژي يك ديدگاه است كه محتواي آن تنها        .  ديدگاه استراتژي به مفهوم   ـ

هني پايدار را نسبت بـه  شود، بلكه نوعي تصور ذ      مياز يك وضعيت شاخص تشكيل ن     
 .گيرد  ميجهان دربر 

 ژنرال گرانت در كنفـرانس انجمـن مـديريت اسـتراتژيك مـونترال اسـتراتژي              
  احتمـال زيـاد منجـر بـه        اي كـه بـه     دانـد بـه گونـه       مـي آرايـي منـابع      را عبارت از صف   

                                                                                                                             
 .همانقادري، سيدعلي، .  1

2.  Brine Quinn, James, Strategies Ten Chang: Logical Incrementalism. 
3.  Strategy Formulation,vol. 1, Schools of Thought. 
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 .شكست دشمن شود
اسـتراتژيك مـونترال كـه در       ريچارد روملـت در كنفـرانس انجمـن مـديريت           

كـاوش بـراي    : كنـد   مـي گونـه تعريـف       برگزار شده بود، استراتژي را اين      7/10/1982
 .يك برتري ماندگار و حفظ آن

ه وسـيله   استراتژي، خط توليـد و خـدماتي را كـه ب ـ          : گويد  ميجيمز  . رابرت ام 
بازارها و پاره بازارهايي كه برايشان توليدات و         شود،  ميريزي   اي ارائه يا طرح    مؤسسه

شود و سـرانجام مسـيرهايي كـه آنهـا بـه ايـن                ميريزي   خدمات كنوني و آينده برنامه    
 1.كند  ميشوند را مشخص   ميبازارهاي كار وارد 

گـرا بـراي      اسـت عقـل    نگارنده در اين باره معتقد است كه اسـتراتژي تفكـري          
اي كـه قابليـت اجـراي        ي فرامنطقـه  بـا موقعيتهـا   ايجاد هماهنگي بين سياسـتهاي كلـي        

 .كند  ميسياستهاي كلي نظام را هموار 
، دكتـرين و سياسـتهاي دفـاعي و امنيتـي         ،  امنيـت ملـي   در كتاب      ميمجتبي تها 
 :كند  ميگونه تعريف  استراتژي را اين

 .ريزيها، اجرا و هدايت عمليات نظامي در زمينه طرحـ علم و هنر فرماندهي نظامي 
 .ـ استراتژي علم و هنر اجراي سياست است

هـاي   علـم و هنـر بـه كـارگيري كليـه مؤلفـه            : ـ استراتژي ملي عبارت اسـت از      
قدرت ملي در ابعـاد سياسـي، نظـامي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و ملاحظـات                   

ن صلح ياجنگ به منظور انجام حداكثر       ئوپوليتيكي كشور برحسب ضرورتها در زما     ژ
پشتيباني از سياستهاي ملي در جهت نيل بـه اهـداف و منـافع ملـي و افـزايش احتمـال                     

 .پيروزي و حفظ نتايج به دست آمده و كاهش احتمال شكست
 :گويد  ميدرباره استراتژي » جزوه آموزشي استراتژي ملي«مقدسي در 

 اهـداف مشـخص و روشـن از طريـق        ريزي عملياتي بـراي رسـيدن بـه        برنامه«ـ  
 هرگونه امكانات بالقوه و بالفعل كه عدم وجود آن يـا ضـعف آن باعـث                 كارگيري به

 .شود  ميناپذير  خسارات جبران
                                                                                                                             

 .مديريت استراتژيكجيمز، . براين كوئين، جيمز، هنري مينتس برگ و رابرت ام . 1
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گيري از كليه امكانات سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و          رهـي، به ـراتژي مل ــ است 
 .نظامي براي تعيين و مشخص كردن اولويت اهداف

امعه براي بسيج و كاربرد كليه منابع موجود يا قابل حصول به   ـجري كه   ــ تدابي 
 .برد  ميمنظور حفظ و تعميم ارزشهاي متعلق به جامعه به كار 

ر ـا در نظ ــروهي از ملتهـت، يا گـك ملـه يـايي كـزرگ، هدفهـژي بـراتــ است 
مي گيرند، بايد در اين سه حوزه سياست خارجي، سياست اقتصادي و سياست نظـا            مي

ــد مفهــوم واحــد و    ...ســازگار و هماهنــگ باشــد  ــدفها را باي ــن ه  خلاصــه آنكــه اي
بخشي هـدايت كنـد و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه آن را اسـتراتژي بـزرگ            وحدت

 . نامند  مي
كاربرد عقل سليم را همان علـم       : دارد  مياظهار   يك ژنرال پروسي در اين باره     

 .ي مختلف به هر چيزينگاه كردن درست از زوايا .استراتژيك گويند
تژي نظامي را به عنوان     ارابرت آزگود معتقد است كه در حال حاضر بايد استر         

ـ و در ارتباط با ابـزار اقتصـادي،          يك طرح كلي براي استفاده از ظرفيت قهر مسلحانه        
به بهترين نحو ممكن سياست خـارجي را        كه  ديپلماتيك و رواني قدرت تعريف كرد       

 .كند  مين و ضمني حمايت با وسايل آشكار، پنها
 1:گويد  ميهنري كيسينجر در اين باره 

. پـذير اسـت    از سياست تنها با متضرر كردن هر دو امكان        جدا كردن استراتژي    
با استعمال قدرت مطلق يكي تلقي شود و           مينظا شود كه نيروي    مياين جدايي باعث    

سياسـت سـوق دهـد؛      ديپلماسي را به سمت رعايت بيش از حد، ظرافـت و نرمـي در               
هـايي قـرار دارد كـه عوامـل سياسـي،            چون مسائل دشوار در سياسـت ملـي در زمينـه          
ند بايد اين خيـال باطـل را رهـا كنـيم            ا  اقتصادي، رواني و نظامي، همگي در آن دخيل       

بـه نظـر وي اسـتراتژي اسـلوب         . كه چيزي به عنوان توصيه خالص نظامي وجود دارد        
 .بقاي يك جامعه است

                                                                                                                             
 .استراتژي معاصرپيليس، جان و ديگران،   .1
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دكتـرين  «: گويـد   مـي  دكترينهاي استراتژي و موانع آنهـا     تو در كتاب    ـ ساكامو 
النهـرين، ايـران باسـتان و اينكاهـا          چين، مصر، بـين   استراتژيك در عصر امپراتوريهاي     

عبارت بود از حفظ سلطه از طريق اعمال قدرت سياسي و اجتماعي در زمان و مكـان                 
 1.»به عنوان دو بعد منطقي

ورداري علم رفيع و وسيع هدايت منافع خـاص بـه           كش: گيبرت معتقد است كه   
 .تر است سوي منافع كلي

تمركز مـ هنر به حركت درآوردن نيروها در تأثر عمليات به نحوي كه موجب              
 .شدن نيروها در صحنه نبرد شود

جنگيـدن، يعنـي تفكـر      : دارد  مـي ژولي دو مزروآ در اوايل قرن نـوزدهم اظهـار           ـ  
بعضي از اين ابزارها . بيني، استدلال ژرف و به كارگيري ابزارها كردن، تلفيق عقايد، پيش
ند كه  ا  مستقيم آنقدر متنوع   ابزارها و وسايل غير   . مستقيم هستند  مستقيم و برخي ديگر غير    

، اسـتراتژي زمـان،     هـا  پـروژه براي تهيـه    . شوند  ميهاي دانش بشري را شامل       تمامي شاخه 
كه منـتج     چيزهايي را  ةن را با هم تلفيق كرده و هم       مكان، ابزارها و وسايل، منافع گوناگو     

 .گيرد  مياز ديالكتيك، اين استعداد والاي ذهن، يعني استدلال است به كار 
استراتژي مجموعـه عمليـاتي اسـت كـه صـحنه جنـگ را              : گويد  ميـ جوميني   

 .گيرد  ميطور كلي دربر  به
 تحركـات كلـي،     استراتژي بخشي از هنر است كـه بـه        : ـ مارمونت معتقد است   

 .شود  ميدور از چشم دشمن و قبل از شروع نبرد مربوط 
استراتژي هنـر فرمانـدهي ارتشهاسـت كـه شـامل هنـر             : دارد  ميـ روستو اظهار    

 .نبردها، هنر تحركات و هنر استقرار يافتن است
هنـر  : كنـد   ميگونه تعريف    ، استراتژي را اين   فرهنگ و زبان فرانسه   ـ لتيره، مؤلف    

الجيشي، شناسـايي نقـاطي كـه بـر          نقشه نبرد، اداره ارتش در نقاط حساس يا سوق        انديشه  
 . متمركز كردروي آن بايد بيشترين نفرات را براي حصول اطمينان از پيروزي در جنگ

 .داند  ميـ لنين استراتژي را سياست ادامة جنگ با وسايل ديگر 

                                                                                                                             
1.  Sakamota Yoshikazu, Strategic Doctrines and Their Alternatives, p. 33. 
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 اهداف مـورد نظـر نسـبت    تجزية: كند  ميگونه بيان  گوارا استراتژي را اين ـ چه 
به تغييرات وضعيت نظامي عمومي و ابزارهاي به كار گرفته شده براي دستيابي به اين               

 .اهداف
بخشـي از   : ، در تعريف اسـتراتژي آمـده اسـت         فرهنگ لغات فرانسه روبر    ـ در 

پردازد؛   ميبه اهداف كلي جنگ و سازماندهي دفاع يك كشور           علم نظامي است كه   
 تدافعي و تهاجمي به نسبت افراد و وسـايل          ةترده، فراهم كردن نقش   عمليات بسيار گس  

لجستيكي، ظرافت صنعتي، اطلاعات و فرضيات جغرافيايي در معيار وسيع بـا در نظـر               
 .گرفتن عوامل ديپلماتيك و غيره

ي ـام ــر در تم  ـر هن ـ ـرت ــر چـه مؤث   ـكـاربرد ه ـ  : دارد  مـي  جليل روشندل اظهار     ـ
 .اند تژي بزرگ ناميدهتواناييهاي دولت را استرا

 .استراتژي علم اقدام در جهاني آنتاگونيستي است: گويد  ميـ پير لاكوست 
روشـي بـراي    : كننـد   مـي گونـه تعريـف      ـ نيومن و مورگنشترن استراتژي را اين      

گيـري   عمل آوردن اطلاعات خاص از طريق ديالكتيك مخاصمه و محاسبه تصميم           به
دي از طريــق تبــديل ايــن اطلاعــات بــه انــرژي  حلهــاي مناســب و اقتصــا و يــافتن راه

 .شده و عملي هدايت
افسر ارشد نيروي زميني ارتش فرانسه و مدير مركز مطالعـات            ـ لوسين پوارير،  

داراي ،  جـا حاضـر    دائمـي و همـه     استراتژي جـامع،  : گويد  ميو تحقيقات دفاع فرانسه     
افـراد و تمـامي     هـاي فعاليـت كليـه        كليـة قلمروهـا و شـاخه      : اشكال گونـاگوني اسـت    

تواند در صورت اقتضا فرمهاي گوناگون     ميگيرد و     ميگروههاي ملزم و تابع را دربر       
طرق و وسايل رسيدن به اهداف بايـد بـا تركيبـي نظـامي و         . ديگري نيز به خود بگيرد    

 1.فرهنگي منطبق باشد
 :گويد  ميژي تكورش بايندر در تعريف استرا

انـات و تواناييهـا و تركيـب و تلفيـق آنهـا       ـ علم و هنري است كـه از همـه امك          
 .شود تا به اهداف خاصي برسيم  مياستفاده 

                                                                                                                             
 .مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي تحول مفاهيمروشندل، جليل، .  1
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ژي بزرگ، يعني هنر و علم به كار بردن قدرت ملـي در تمـام شـرايط                 تـ استرا 
به منظور دستيابي به مقاصد امنيت ملي، كه از طريق كنترل مؤثر و مطلوب دشمن، بـا                 

پلماسي، حيله و نيرنگ و     يرو، فشار غيرمستقيم، دي   اده از ن  توسل به نيرو، تهديد به استف     
 .ساير وسايل قابل تصور انجام گيرد

استراتژي نقشة عمليـاتي اسـت كـه بـراي          : گويد  ميوايلي  . سي. ـ دريادار جي  
نيتي خاص كه تدابيري بـراي اجـراي        . دستيابي به يك نتيجة نهايي طراحي شده است       

 .اند آن انديشيده
 :ويدگ  ميكالينز . ام جان

ژي بزرگ عبارت است از فن و علمي كه قدرت ملـي را تحـت تمـام                 تـ استرا 
ق مورد نظر با به كار بردن تهديد،        يشرايط به منظور كنترل طرف مقابل به اندازه و طر         

نيروهاي مسلح، فشار غيرمستقيم، سياست، طفره و گريز و ساير ابزارهاي قابل تصـور              
 .سازد  ميمقاصد امنيت ملي را برآورده كند و بدين وسيله علايق و   ميبسيج 

 .ژي، علم و فن گزينش درست از منابع متنوع استتـ استرا
ژي، ماننـد شـاهزاده يـا سـرداري         تماهيت استرا «: دارد  ميـ كلاوس ويتز اظهار     

 1.»داند چگونه جنگ را مطابق مقاصد و ابزارهايش سازمان دهد  مياست كه 
و بنابراين  ولت واجد اهميت حياتي است      جنگ براي د  «: سون تزو معتقد است   

 از اين رو وي براي اولين بار كوشـيده اسـت تـا              2؛»مطالعه و تحليل آن ضرورت دارد     
بـه  . ريزي و رهبري عمليات نظامي و جنگي را بر بنيادهاي عقلاني اسـتوار كنـد               برنامه

ظـامي  زبردست بايد بتواند لشكر دشمن را بدون درگيري ن         »تسژيتاسترا«اعتقاد وي،   
به تسليم وادار كند و شهرها را بدون محاصره بـه تصـرف درآورد و دولـت را بـدون                    

جنگ متـرادف بـا   : سون تزو معتقد است كه   . آغشتن شمشيرها به خون واژگون سازد     
ي اين است كه شهرها و لشكرها صحيح        تژكشتار و ويراني نيست؛ هدف واقعي استرا      

 .و سالم به تصرف درآيند

                                                                                                                             
 .استراتژي بزرگ، .كالينز، جان ام  .1
 .هنر جنگ  تزو، سون، .2
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و تشبيهات زيادي شده است و همـان طـور كـه ملاحظـه              عاريف  در اين زمينه، ت   
ولـي ذكـر ايـن نكتـه        . كند  ميشود، اين تعاريف هر يك تصورات خاصي را مطرح            مي

تدريج به سـاير فعاليتهـاي      ه  لازم است كه اين واژه در ابتدا فقط كاربرد نظامي داشته و ب            
 مقيـاس وسـيعي از آن اسـتفاده         انساني راه يافته است؛ تا جايي كـه متأسـفانه امـروزه در            

كنـد كـه بـه دو صـورت           مـي حال سير تحـول ايـن واژه ايجـاب            به هر  .شود  مينادرست  
با ايـن حـال همـان طـور كـه در      . يكي به صورت نظامي و ديگري عمومي     : مطالعه شود 

وجـود داشـته باشـد؛      تواند به صـورت مجـرد         مي نظامي ن   استراتژي مقدمه بيان شد، يك   
كنند و آن حفـظ حيـات و منـافع            ميها يك موضوع را توجيه       استراتژي افزيرا همه اهد  

  بايـد گفـت كـه      كيـد داريـم،    تأ  اسـتراتژي  ن بحـث بـر واژه     ولي چون در اي ـ   . ملي است 
بينـي   ريـزي بـه منظـور پـيش       چگونگي و نحـوه برنامـه     « نظامي عبارت است از      استراتژي

داشـتن  « عبارت است از     اتژي استر و از لحاظ عمومي   » عمليات گسترده نظامي در آينده    
 .»مشي به منظور هدايت مجموعه فعاليتهايي در مقياس جهاني در آينده هنر و خط

تواند يـك محقـق را        ميرسد كه تفكيك اين تعاريف تا حد زيادي           ميبه نظر   
 .اش خارج نشود در امر مطالعات استراتژيك كمك كند تا از چهارچوب مطالعه

 
 تژي عوامل مؤثر در ژئواسترا

را در تـدوين     ژئواستراتژي در حقيقت علمي است كه نقش عوامل محيط جغرافيـايي          
عواملي كه  . كند  مي مطالعه   استراتژيها به طور اعم و استراتژيهاي نظامي به طور اخص         

دسته اول عمدتاً شامل    : استراتژي بايد هميشه به آنها متكي باشد، شامل دو دسته است          
 و دسـته    1شـوند   مـي امل ثابت محسـوب     تيك هم جزء عو   عواملي است كه در ژئوپولي    

اي است كه از جنگي به جنگ ديگر و حتي در طول درگيري تغييـر            دوم عوامل ويژه  
. گيـرد   مـي كنند و در ابتدا تسليحات، حمل و نقل، صنعت و از ايـن قبيـل را دربـر                     مي

 ثابـت و    اين عوامـل چـه    .  اضافه شود  هاولي طي نبرد ممكن است شماري جديد به آن        

                                                                                                                             
 .ژئوپوليتيكعزتي، عزت االله، :  براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به. 1
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 يـا   1شـوند و اسـتراتژ      مـي  ود دارند كه در ژئوپوليتيك بررسي     چه متغير روابطي بين خ    
ژنرال شاسـن   . براي ارزيابي نتايج وضعيت مخاصمه، بايد آنها را بشناسد           ميطراح نظا 

گفت كـه در بررسـيهاي اسـتراتژيك نـه تنهـا عوامـل         ميردست خود يبه فرماندهان ز 
تيك عصر فضا را نيـز بايـد در نظـر داشـته باشـند و توسـعه و                   جغرافيايي، بلكه ژئوپولي  

 .اوري هوايي را ناديده نگيرندپيشرفت فنّ
 

 هدف ژئواستراتژي
زمـاني كـه    . جز انهدام دشـمن نيسـت     از ديدگاه نظامي، هدف نهايي استراتژي چيزي        

قيد و شرط دشـمن    واداشتن بي آنجنگ فقط بر اهداف نظامي تكيه دارد و منظور از         
، 1918 با وجـود ايـن آلمـان در       . شود  ميتسليم است، ضرورت انهدام دشمن ظاهر       به  

كلـي از بـين رفتـه       ه  شان ب ـ   قبل از آنكه قدرت نظامي     1945 و ژاپن در     1943ايتاليا در   
شـرايط  به اين دليل است كه امـروزه بـراي ادامـه جنـگ آن قـدر      . باشد، تسليم شدند 

رودررويي بـا آنهـا    ل به علت ناتواني درسياسي و اقتصادي وجود دارد كه طرف مقاب      
بيشـتر ايـن شـرايط را       . ناگزير است به شكست خـود اقـرار كنـد و شـرايط را بپـذيرد               

بنابراين استراتژي نه تنها بايد نبرد را به معناي         . كنند  ميعوامل مهم ژئوپوليتيكي تعيين     
. سـت يابـد   حقيقي كلمه هدايت كند، بلكه لازم است بـه اهـداف ژئوپـوليتيكي نيـز د               

يابـد و پيوسـته بايـد بـا رقابتهـاي         مـي اينجاست كه ژئواستراتژي بيش از پيش اهميـت         
كـه عمليـات نظـامي بـراي تخريـب            ميمثلاً هنگا  جانبه و فراگير تطبيق داده شود؛      همه

به عبارت ديگر حـالات روحـي       يا  شود، اگر احتياط نشود       ميريزي   روحي ملتي طرح  
در نظر گرفته نشود، ممكن است نتيجه مطلوب و         ملياتي  و احساسات ساكنان منطقه ع    

در چنـين حـالتي     . دلخواه به دست نيايد و در واقع استراتژي با شكسـت مواجـه شـود              
رود كه اين امر به واكنشي مخالف با آنچه از پـيش در نظـر گرفتـه شـده              ميخطر آن   

  خطـر انـدازد؛  هـاي سـالم را بـه    بود، بينجامد و حتي استقرار وضعيت صلح بر شـالوده       
 .همچنان كه تجربه بمباران شهرها غالباً آن را به ثبوت رسانيده است

                                                                                                                             
1.  stratege 
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قطع خطوط مواصلاتي در ابتدا منجر به فلج كـردن دشـمن در ادامـه عمليـات                 
 شــود و ســپس بــه شــكلي گســترده در زنــدگي روزمــره غيرنظاميــان اثــر   مــينظــامي 

انتخـاب نقـاط مسـاعد      .  آورد گذارد و در نتيجه حالتي از ركود به وجـود خواهـد             مي
 حساسـي اسـت كـه       حمله براي ايجاد اين گسستگي خطوط تداركاتي منوط به نقـاط          

 .كند  ميژئوپوليتيك مشخص 


